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انجمــن والیبال بانوان مهاجر تابســتان ســال جاری 
در مشهد تشکیل شــد و اولین دورۀ مسابقات والیبال 
دختران مهاجر افغانســتانی را در سالن بهشت مشهد 
برگزار کرد کــه درنتیجۀ آن تیم‌هــای میوند، هیرمند و 

هیلدا به‌ترتیب اول تا سوم شدند.
زهرا احمدی، مسئول »انجمن والیبال بانوان مهاجر«، 
با توضیح جزئیات بیشتری از فعالیت‌های این انجمن 
گفت: من بیش از 10سال است که والیبال بازی می‌کنم 
و باتوجه‌به اینکه دختران زیادی از مهاجران افغاستانی 
بودند که به این رشته علاقه داشتند، تصمیم گرفتیم این 

انجمن را راه بیندازیم.
وی افزود: باتوجه‌‌به اهمیت ورزش در ســامت جامعه 
مخصوصاً جامعۀ مهاجر و نبود فعالیت‌های منســجم 
و برنامه‌ریزی‌شده برای قشــر عظیمی از جامعه یعنی 
بانوان، »انجمن والیبال بانوان مهاجر« تشــکیل شد و 
حدود شش ماه است که فعالیت خود را در مشهد شروع 

کرده است.
این مربی افغانستانی خاطرنشان کرد: در جوامع سنتی 
مخصوصاً جامعه‌ای مانند افغانســتان، زنان همواره با 
بی‌مهری روبه‌رو شــده‌اند و توجــه کمی در عرصه‌های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی به این 

قشر شده است.
احمدی تأکید کــرد: انجمن والیبال بانــوان مهاجر با 
هدف ارتقای سطح سلامت عمومی بانوان و همچنین 
آغاز راهی در مسیر گسترش ورزش حرفه‌ای و برگزاری 
مسابقات متعدد برای افزایش سطح انگیزشی و سلامت 

بانوان مهاجر تلاش می‌کند.
وی در ادامه گفت: مشکلات زیادی در فضای مهاجرت 
وجود دارد که ســبب می‌شــود اســتعدادهای نهفته 
ناشــناخته باقی بمانند و رشــد نکنند ولــی ما تلاش 
می‌کنیــم بــا فرهنگ‌ســازی در جامعــۀ مهاجریــن و 
همچنین رایزنی و جلب حمایت ســازمان‌ها و نهادها، 
درجهت بالندگی هرچه بیشــتر زنان مهاجر گام‌هایی 

را برداریم.
این بانوی ورزشــکار افغانستانی تصریح کرد: هدف ما 
سامان‌دهی بانوان ورزشکار مهاجر در رشتۀ والیبال است 
تا بــا ایجاد هماهنگی و ســازمان‌دهی فعالیت بانوان، 
زمینۀ حضور آن‌ها در برگزاری مسابقات در سطح استان 

و لیگ ایران فراهم شود.
وی افــزود: اگر از بانــوان مهاجر حمایت شــود، آن‌ها 
می‌توانند استعدادهای درخشانی برای آیندۀ تیم ملی 

افغانستان باشند.
احمدی خاطرنشــان کرد: ما به‌دنبال جذب همکاری 
و مشارکت ارگان‌ها و ســازمان‌های خصوصی و دولتی 
درجهــت تقویــت ورزش بانــوان مهاجــر هســتیم و 
درحال‌حاضر حدود 60عضــو داریم که در تمرینات ما 

در سالن بهشت شرکت می‌کنند.

سرپرست تیم والیبال بانوان مهاجر افزود: رئیس هیئت 
والیبال خراسان به ما قول همکاری داده‌اند که درکنار 
تیم‌های ایرانی بتوانیم در سطح مشهد و استان خراسان 
رضوی در مسابقات حضور پیدا کنیم و این حضور نیاز 
به امکانات دارد که متأسفانه ما هیچ حمایت‌کننده‌ای 

نداریم.
وی ادامه داد: ما از نظر مالی بســیار مشــکل داریم و به 
هرجا هم که مراجعه کرده‌ایم، تاکنون حمایت نشده‌ایم. 
بخشی از هزینه‌ها را خود اعضای تیم تأمین می‌کنند؛ 
البته مسئولان سالن بهشــت هم درمورد هزینه‌ها با ما 
همکاری کرده و تخفیف‌هایی را برای ما درنظر گرفته‌اند.
در ادامه »نفیسۀ غلامی«، مربی ایرانی انجمن والیبال 
بانــوان مهاجر، در گفتگو با فارس، گفــت: من از اوایل 
تابستان در خدمت این تیم هستم و دختران افغانستانی 
انگیــزه و اســتعداد فوق‌العــاده‌ای دارند کــه اگر این 
استعدادها تقویت شود، می‌تواند برای آیندۀ تیم ملی 

والیبال افغانستان پشتیبان خوبی باشد.
وی افــزود: در صحبتی که با هیئت والیبال خراســان 
کردیم، پیشــنهاد دادیم که بعد از این دختران مهاجر 
افغانستانی بتوانند درکنار تیم‌های ایرانی در مسابقات 
داخلی استان و داخلی مشهد به‌عنوان تیم مهاجرین 
شرکت کنند و هیئت والیبال خراسان و آقای سلیمان‌نژاد 
هم از این پیشــنهاد بسیار اســتقبال و موافقت خود را 

اعلام کردند.
ایــن مربــی والیبال خاطرنشــان کــرد: طبــق توافق 
صورت‌گرفتــه، در مرحله‌هــای بعــد کــه توانایی تیم 
افزایش یافت، حتی می‌توانیم در مسابقات لیگ والیبال 
ایران هم شــرکت کنیم و از نظر قانونی هیچ مشــکلی 

وجود ندارد.
حمید طیبی، مسئول مجموعه ورزشی بهشت، هم در 
این‌‌باره گفت: وقتی اعضای انجمن والیبال مهاجرین 
به ما مراجعه کردند، باتوجه‌به شناخت خوبی که از این 
انجمن داشتیم، یک وقت ویژه دراختیار آن‌ها قرار دادیم 
و تا آنجا که مقدور بود، در هزینه‌های ســالن برای آن‌ها 
تخفیف درنظر گرفتیم. وی افــزود: مربی، توپ و دیگر 
امکانــات نیز در این مجموعه هســت کــه اعضای تیم 

می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.
طیبی تصریح کــرد: طبق قول‌هایی که هیئت والیبال 
اســتان داده اســت، امیدواریــم این دختــران مهاجر 
بتوانند درکنــار تیم‌های ایرانی در مســابقات مختلف 
شرکت کنند و ما هم بتوانیم امکانات بیشتری دراختیار 

آن‌ها قرار دهیم.
»شقایق ســرورزاده«، دانشجوی کامپیوتر و از اعضای 
انجمن والیبال مهاجرین، از تشــکیل تیم‌های والیبال 
درمیان بانوان مهاجر اظهار خوشــحالی کرد و گفت: 
من علاقۀ زیادی به والیبال دارم که حضور در این انجمن 

می‌تواند انگیزۀ بیشتری به من بدهد.

مربی ایرانی تیم والیبال مهاجرین خبر داد

حضور تیم والیبال زنان مهاجر در لیگ برتر

سیدمحمدرضا هاشــمی- برای من که بچگــی‌ام را در 
کوچه‌پس‌کوچه‌های پایین‌شهر سپری کرده‌ام، مهرماه 
علاوه‌بر اینکه بوی تخته‌سیاه، گردهای معلق گچ در اتاق 
سه‌درچهار کلاس و بوی پوست نارنگی روی بخاری گوشۀ 
کلاس و حتی بوی ساندویچ ماستِ خیکی‌ای را که هادی 
عاشوری وســط درس یواشکی می‌خورد، برایم به‌همراه 
می‌آورد، یک بوی آشنای دیگر هم در کوچه‌پس‌کوچه‌های 
آوینی، شفیعی و گلبو با خود داشت؛ یک بوی خاص که از 
گل‌های بنفش زعفران بود و پاک کردنش انگشتان مادرم 

را زرد می‌کرد.
درواقع پاییز برای ما بچه‌های پایین‌شهر علاوه‌بر سیب و 
انار، زعفران هم داشــت. از همان هفته‌های اول مدرسه 
تا اواخــر آبان، گل زعفران به یکــی از اجزای خانه تبدیل 
می‌شــد، حتی وقتــی با دوســتانم برای بــازی به کوچه 
می‌رفتیم، باید حواسمان به سینی‌ای که زن‌های همسایه 
از صبح دورتادورش نشســته بودنــد و درکنار پاک کردن 
زعفران، قیمت روغــن و برنج را اندازبرانــداز می‌کردند، 

هم می‌بود.
این هفته وقتی داشــتم در کوچه‌پس‌کوچه‌های خیابان 
آوینی دنبال آدرس سوژه‌های گزارشم می‌گشتم، چشمم 
خورد به پارچه‌نوشــته‌هایی که بر ســردر بعضی خانه‌ها 
خودنمایی می‌کرد؛ »گل زعفران موجود است.«. »با پاک 
کردن 10کیلو گل زعفران جایزه بگیرید.«. »گل زعفران 
رسید.«. این‌ها جمله‌های آشنایی بود که من حالا چند 
سالی اســت از آن‌ها فاصله گرفته‌ام. این فراخوان‌ها یک 
تفاوت مهم با زمان بچگی من داشــت و آن نوع نگارش، 

چاپ و نصب آن‌ها بر سردر خانه‌ها بود.
آن روزها یک همسایه داشتیم که  اهل تربت‌حیدریه بود. 
حسن‌آقا، پدر خانواده، همیشــه وقت رسیدن گل‌های 
زعفران که می‌شــد، بالای در خانه‌اش یک پارچۀ سفید 
نصب می‌کرد که با خــط »خرچنگ‌قورباغه‌ای« بالایش 
نوشته شده بود: »گل زعفران رســید.«. بعد حسن‌آقا با 
موتور سوزوکی80 خود برای همۀ همسایه‌ها گل زعفران 
می‌برد برای پاک کردن. بعد خانم‌های همسایه دانه‌دانه 
از داخل گلبرگ‌های بنفش زعفران ســاقه‌های ظریف، 

خوش‌رنگ و گران‌قیمت زعفران را جدا می‌کردند و بعد از 
دسته کردن به حسن‌آقا تحویل می‌دادند.

پروســۀ پاک کردن زعفران بالاپایینی‌های منحصربه‌فرد 
هم داشت. هرکس که خوش‌اقبال بود و ساقه‌های یکی از 
گل‌هایش بیشتر از سه‌تا بود، مثلا چهارتایی یا شش‌تایی 
بود، از صاحب گل‌ها یک جایزه می‌گرفت؛ چون این اتفاق  
خیلی کم پیش می‌آمد و تکرارش به معنای درآمد بیشتر 

برای صاحب زعفران در آن سال بود.
پارچه‌نوشته‌هایی که این روزها در خیابان‌های مختلف 
پایین‌شــهر برای توزیع گل زعفران نصب می‌شود، حالا 
دیگر مدرن شــده و ایــن فراخوان‌ها بــر روی بنرهایی با 
پس‌زمینه‌های متفاوت، نوشته و چاپ می‌شود تا مردم از 

رسیدن گل زعفران آگاه شوند.
همان‌طور که داشتم عرض خیابان گلبو را برای رسیدن به 
آدرس طی می‌کردم و نوشتن یادداشتی با موضوع زعفران 
برای شمارۀ این هفته فکرم را مشغول کرده بود، کپه‌ای از 
گل‌های زعفران پاک‌شــده که حالا دیگر ارزشی ندارند، 
در نزدیکی یک ســطل‌ بزرگ زباله توجهم را به خود جلب 
کرد و دوباره غرق در خاطراتی شــدم کــه حالا من را برده 
بود به حیاط خانۀمــان. در همان روزهای کودکی یک‌بار 
که مادرم زعفران پاک کرده بود و گل‌های تکه‌تکه‌شــده 
را درکنار حیاط در یک پلاســتیک ســیاه گذاشــته بود، 
باران آمد و موزاییک‌های حیاط شــده بود به رنگ بنفش 

گل‌های زعفران.
ناگفتــه نماند که پــاک کردن گل زعفران بــرای خیلی از 
خانواده‌هــای محلۀ ما یک منبع درآمد بــود. خیلی‌ها با 
همین پول برای دخترانشان جهیزیه می‌خریدند و خیلی 

کارهای دیگر.
زعفران علاوه‌بر اینکه برای کشاورزان زحمت‌کشش برکت 
دارد، برای خیلی‌های دیگر که اغلبشــان خانواده‌های 
کم‌درآمد هستند، نیز منبع برکت است. این روزها وقتی 
شما در خیابان‌های مختلف پایین‌شهر پیاده‌روی کنید، 
بوی زعفران هوایــی روزهای کودکی‌تــان می‌کند و گل 
زعفران همچنــان دارد وظیفۀ خود را در خاطره‌ســازی 

به‌درستی انجام می‌دهد.

فصل تمیز کردن زعفران فرا رسیده است و اغلب 
خانواده‌های مناطق محروم تا انتهای سال، مشغول همین کارند

دست‌های  زعفرانی


